اگرچه می دانم کسی برای خداحافظی نخواهد آمد

مرا در رنگ های زادگاهم بپیچید

پس آن لکه چیست

که چشم تو را خونین کرده

آن سرخابی چیست

که در دست تو چراغ دریائی است

آن سبز چیست

که همچون عشقه ای بر اندام ات پیچیده

آن سرمه چیست که نگاه ات را رنگ آبی زده
آن زرد چیست 

که دور گردن ات بوی خزان گرفته
و آن شعله چیست که رو به خاموشی دارد
در سرآغار جاده ای بگذاریدم
که به تو ختم می شود

در خورجینم نان و پنیری است
که با تو قسمت خواهم کرد

در جیبم هایم گردو شکسته هائی است

که برای بازی کودکان آورده ام

و در صدایم

ارتعاش هزار پرنده مهاجر است

که به خانه باز نخواهند گشت

از جنس شیشه ای یا سنگ

از آسمانی یا از مغاک های تاریک خواب

رویائی یا همان کابوسی که شبانه
بر سینه ای می نشینی
که در هوای گم شدگی چاک خورده است
آن پرسش چیست که پاسخ اش در راه مانده است

چرا همه رفته اند

چرا چراغ ها خاموشند

چرا من در آینه دیگر دیده نمی شوم
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